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عليرضا متولى

معناى شادى
ــاد بودن و راضى بودن است.  يكي از اهداف مهم زندگى، ش
يكى از كارهايى كه بايد براى خودت انجام بدهى، يافتن معناى 

شادى است. شادى حقيقى چيست؟
ــد كه قرار است براى زندگى بهتر، به زندگى مان  يادمان باش

رنگ و بو و طعم خوش بدهيم.
ــت، داريم زندگى مى كنيم. خيلى ساده  اما شوخى كه نيس
ــنويم كه يكى از عزيزانمان را از  و راحت و البته ناگهان مى ش
دست داده ايم. يا درست در شب يك امتحان سخت كه خيلى 
هم به خاطرش زحمت كشيده ايم، ناگهان آنفلوانزا مى گيريم. 

ناگهان در شهرمان زلزله مى شود. ناگهان...
ــاد باشيم؟ خب، البته  چگونه مى توانيم در اين جور وقت ها باز هم ش
نمى توانيم وقتى كه براى ما مشكل غم آورى پيش آمده است، شاد باشيم. 
ــادى هاى ظاهرى با شادى هاى  ــيم. تفاوت ش ً  بايد غمگين باش ظاهرا
عميق در همين جا معلوم مى شود. شادى عميق كه من به آن «سرور» 
مى گويم، با تو كارى مى كند كه به هنگام غمگينى هم متانت خود را 
حفظ كنى! چون از درون به يك رضايت عميق رسيده اى. چون درونت 
را پر از بوهاى مطبوع كرده اى. درونت رنگ خدايى دارد. تو نمى توانستى 

جلوى اين اتفاقات را بگيرى. تو مسئول اين اتفاقات غم انگيز نبوده اى. پس 
دليلى ندارد با خودت جنگ كنى.

ــر از قبل اين  ــد تو را آرام كند. اگ ــن چند جمله مى توان ــتن همي دانس
آمادگى را نداشته باشى، نمى توانى با مصيبت هايى كه در زندگى پيش 
ــد؛ برخورد منطقى كنى. اين آمادگى در اثر چه به وجود مى آيد؟  مى آي

به نظر من بهترين پاسخ در يك كلمه خلاصه مى شود: دانايى.
دانستن و بيشتر دانستن، تو را در مقابل اين گونه غم ها مقاوم مى كند. 
ــادى و رضايت درونى كه در اثر  ــه شادى آفرين است. ش دانش، هميش
ــتن در وجودت پديد مى آيد، سد مقاومى در برابر حوادث غم انگيز  دانس
ــت. به تصاويرى كه از دانشمندان بزرگ هست نگاه كن، آيا  زندگى توس

در چهره ى آن ها غم مى بينى؟
ــى ات را لذت بخش مى كند. به زندگى ات  دانايى طعم زندگ
رنگ دل انگيز مى زند و در اثر دانايى از زندگى ات بوى خوش 

برمى خيزد.
شادى و آرامش

اما يكى دو نكته هم هست كه بايد درباره ى آن ها فكر كنيم. 
ــانى را مى شناسيم كه دانش  ــت كه ما كس اولين نكته اين اس
ــد. بداخلاق اند و يا دچار  ــى دارند، اما زندگى خوبى ندارن بالاي
مشكلات روحى و روانى هستند. بنابراين وقتى از دانايى حرف 
مى زنيم، منظورمان فقط دانايى هاى علمى نيست. فكر كردن 
درباره ى هدف زندگى، رعايت اخلاق و انسان دوستى، رفتارهايى 
ــب علم در دانشگاه به دست نمى آيد. وقتى  هستند كه از كس
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بدانيم كه زندگى بى هدف خلق نشده است و اين 
همه تأسيسات و تشكيلات دنيا، هدف و برنامه اى 
ــادى و آرامش اصيل را  ــال مى كنند، راه ش را دنب
ــت پيرمردى بودم  يافته ايم. من در كودكى ام دوس
ــلات مى فروخت. او  ــه مان تنق ــوى مدرس كه جل
ــواد بود، اما در ذهنش هزار هزار داستان بلد  بى س
بود. يك روز از او پرسيدم: «عمو اين داستان ها كه 

تعريف مى كنى، به چه دردى مى خورد؟»
ــه و  ــرم تو مى آيى به اين مدرس ــت: «پس او گف
مى روى و روزى دكتر مى شوى، مهندس مى شوى، 
اما معلوم نيست آدم شوى! اين قصه ها و افسانه ها 
ــويم.» من  به ما ياد مى دهند كه چه طورى آدم ش
ــخ پيرمرد را سرسرى گرفتم. اما بعدها  آن روزها پاس
ــت، محصول  ــينه اش داش فهميدم قلب مهربانى كه در س
ــنيدن و تعريف كردن آن همه قصه هاى قشنگ بود كه  ش

به خودش و به من احساس شادى را منتقل مى كرد. 
ــدن، هنر است.  بعدها فهميدم يكى از از راه هاى آدم ش
ــى زيبايى نگاه مى كنى، وقتى به موسيقى  وقتى به نقاش
دل نشينى گوش مى دهى، وقتى يك فيلم خوب مى بينى، 
ــى زيبايى مى بينى و  ــنوى، وقت وقتى قصه ى خوبى مى ش
به زيبايى فكر مى كنى، همه ى زندگى ات سرشار از زيبايى 

مى شود و شادى ات عمق پيدا مى كند. 
ــان دوستى است. انسان  ــان، انس يكى از هنرهاى بزرگ انس
ــتى و تلاش براى تكثير مهربانى در هرجا كه هستى،  دوس
ــوى و ديگران را هم شاد كنى.  ــاد ش كمك مى كند كه ش
ــه لذت بخش و  ــراى من ياد و تصوير آن پيرمرد، هميش ب

شادى آفرين است. 
نكته ى دوم كه ممكن است فكر كنى دانش شادى آفرين 
ــت كه آدم هاى دانا به خاطر دانايى بيشتر  نيست، اين اس
متوجه نقايص زندگى بشرى، ظلم ها و بى عدالتى مى شوند 
ــان مى دهد، پس آگاهي نمى تواند  و همين موضوع رنجش

شادى آفرين باشد.
اين حرف ظاهر درستى دارد. اما فكر مى كنم، آدم دانا 
كسى است كه با دانايى، زندگى اش را طورى تنظيم 
مى كند كه با رنج هاى گريبان گير بشر مبارزه كند. 
تلاش براى از بين بردن ظلم و بى عدالتى، مى تواند 
شادى آور باشد. آيا تماشاى لبخند تشكر آميز كسى 
ــت؟  ــادى آور نيس كه تو خدمتى به او كرده اى، ش
ــت كه تو از دانايى ات  دانايى در صورتى رنج آور اس
استفاده نكنى. در پايان مطلب اين آيه ى قرآن كريم 
ــان با نادانان با هم  ــه يادت مى آورم: «آيا داناي را ب

برابرند؟» پاسخ تو به اين سؤال چيست؟
عكس: هاتف همايي


